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ق يتلف» جيمز جويس«مهمترين ويژگی آثار 

مه يتلفيقی که در حکم عمود خ. زندگی و مرگ است
 : به طور مثال. ودرآثار او بشمار می
خوانیم، آنجا که شبح  س مییاولدر 

شود،  ارو میيون با او رویمادر است

بلوم ھم با شبح پسرش رودررو قرار 

... نگان یان فيا در پاي. دگیرمی

وی يا پلورابل؛ به مثابه رود یآنال

ا که مرگ است، يزندگی به در

ن به درون نمک يریآب ش. زديرمی

  . سدران تلخ میييزد و به پارمی

  » ريچارد المن ـ ترجمه صالح حسینی«               

اين توازی زندگی و مرگ يا وابستگی متقابل 
نيز به » هادوبلينی«زندگان و مردگان در مجموعه 

بارزتر از ديگر » مردگان«خورد؛ بويژه در چشم می
اين داستان ضمن اين که . ها مشهود استداستان

گر اين مجموعه يدهای کسره متفاوت از داستاني
مملو از وقايع و . هاتر از آنهديچيار هم پيسب. است

ک يم که هر يابيست دريحوادث تودرتو؛ و ساده هم ن
ات يي؟ با ذکر جز!ستي نماد چهاو حادثهها از واقعه

 و موزون گيرداتی که در اوج شتاب میييخاص؛ جز
اما . تا مضمون اصلی داستان را بوجود بياورندشود می

خلاصه داستان را ش از آن که به آن بپردازيم، يپ
  . بخوانيم

ت اصلی داستان که معلمی يشخص» ل کانرویيگابر«
در جشن » گرتا«نی است به همراه همسرش يدوبل

به » خواهران مورکان«رش يی پهاخانوادگی خاله
عی يطی شب وقا. کنندمناسبت کريسمس شرکت می

.  که دو احساس متضاد را دامن می زندافتداتفاق می
ش زبان يمت؛ نخدشيدختر پ» یللی«ی هاتلخ زبانی

 مهمتر از همه  کی از همکارانش وي» ورزيمالی آ«
ش آزار دهنده يی پنهانی خودش همگی برايدهايترد

ی او ـ در های خالههاتيگر حماياز سوی د. است
ن که يز سخنرانی پس از شام و ايم غاز ـ و نيتقس

د، به او غروری گيرهمانان قرار میيمورد توجه م
  .دبخشکاذب می

ل در اتاق يوند و گابررهمان از جشن به هتلی میيم
هتل ـ از عشقی که به همسرش داردـ، عواطفش 

ک ي به همسرش نزدکندد و سعی میشوک میيتحر
بد يا ن که در میيرد، اما هميشود و او را در بر بگ

بوده » وریيکل فيما«همسرش عاشق پسری به نام 
ر از ـ عشقی که برت. است، که اکنون مرده است

ت دارد؛ ـ همه جوش يشی با او برای زنش اهمآغوهم
ت يآنجاست که شخص. ندينشو خروشش فرو می

ات خود پناه ببرد، تا ي به ذهنکندداستان سعی می
ارو يب مرده اش رويال با رقيی که در عرصه خيجا
  . دشومی

ی تابان و گرم اهمانی درخانهيداستان با صحنه م
 .ددگربرف، آغاز میانهء شب و يز در ميو نشاط انگ

ی از مرگ و ا که همگی نشانههايیف صحنهيوصت

 ـ  ينـه هم  ير در آ  يانعکاس تصـاو   ن يشـه مب
 ـ   يخودش ت يفتگی کاذب و نمـادی از شخص

مجــازی کــه مــنعکس کننــده خودبــاوری 
   .ن استيدروغ
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ان يخود را از م» مرگ«زندگی است؛ و مهمتر حضور 
  .کشدآن به رخ می

سه ساعت «: لياز قول گابر
اهد لباسش را خوور وقت میآمرگ

  ».بپوشد
: دي؛ گرتا بايندگو میهاخاله

  . نده نابود شودززنده

 که دلالت به رلندی استيبه عبارتی اين طنز ا
بارها گرما و شادی به . کندمرگ و زندگی می

هد، اما هر بار ددان میيعشق و ازدواج می  شهياند
در همان . بدکون میيی آن را بر زماا حادثهيعبارتی 

 يدگودار میي؛ دختر سرالیل به لیيآغاز داستان، گابر
، کنندشرکت میاش که به زودی در مراسم عروسی

مردهای «: هددار جواب میيبه تلخی بسلی اما لی
ن فکرند که ي و در ا کنندچاخان میاش حالا همه

  ».اورنديزی از آدم در بيچ

ر ي در استفاده از تصاو»مردگان«اما ويژگی 
ی، گرما و يکی و روشنايد؛ مرگ و زندگی، تارمتضا

ری يی است، تصاوينايی و نابينايسرما، شرق و غرب، ب
ن دارد و حتی گاه در معانی نيز يکه معنای نماد

به طور مثال اشاره به . کندمیی مادی متضاد القان
ابی به ناکجاآباد است و متضمن يغرب نمادی از دست

مودی و جستجو و ماجرا است؛ و شرق تجسم خ
ی يس به عمد دست به جابجايخواب و رکود؛ اما جو

 نشان دهد کندند؛ آنجا که سعی میزن نماد میيا
ای آزادی را يل از آنجا رويشرق مدخلی است که گابر

لمس می کند، و غرب گذرگاهی است که به 
 . ردخووند میيگورستان پ

های متضاد  ن اشارهيز با چنيدر ادامه داستان ن
ه هستيم؛ آنجا که مردم با فرهنگ و به کرات مواج

رلند با اهالی سنتی ين بخش ساحلی شرق ايشهرنش
يا در . رشهری غرب شهر در تضاد قرار دارنديو غ

ه و متوسط يانمايهای شرقی مردمی م نیيجشن؛ دوبل
شان تهی و يهستند که گفتگوها و برخوردها

 که بجای نوشتن آثار ایسندهينو. (ای است شهيکل
یسد و مهمتر از نو مقاله های انتقادی میخلاق تنها

دن، خوردن و گوش يهمانان به نوشيهمه رفتار م
های فاقد محتوا خلاصه می شود ـ  کردن به آهنگ

د، اشاره شوانو نواخته میيد آهنگی که با پي تاکیحت
 يیهاتيدر مقابل شخص ـ است به آوای طبلی توخالی

نش و ز گرتا زيل و نيورز؛ همکار گابريس آيچون م
وری معشوقه همسرش ـ که با غرب يکل في مایحت

وند دارند، همگی مردمی ساده، صادق؛ پرشور و يپ
ر ين که جاهل و پيا با ايا خاله جولي. می هستنديصم

ده و خرفت است، اما در آواز خواندن به يو چروک
  . بديا نان بخش دست میيجانی تند و اطميه

گرما و ک سو و يکی از ير سرما و تاريدر تصاو
هنگامی که . ايم ی نيز با اين موارد مواجهيروشنا

کی و سرما يرون ـ تارين بار از بيل برای نخستيگابر
شود، شاهد اين  ی و گرما ـ میيارد خانه ـ روشناو  ـ

ل هرچند که مکرر يگابر. ميتضاد تضاوير نمادين هست
 و معتقد است کندهای خود اشاره می به گالش

کند،  سرما از او محافظت میهمچون سپری در مقابل 
ا آنجا ي. اما در دل آرزوی تماس با سرما و برف دارد

شود، اما از منظره  ابان کلافه میيب خآکه از برف
د شو نه تنها افسرده و دلمرده نمیهای روی بامهابرف

لازم است . (وردآجان میي او را به ه که ديدن آن
ود؛ اشاره شود، هرگاه برف به سمت آب ـ گرما ـ بر

خ زدن يات و زيستن و چنانچه به سمت ينمادی از ح

  

 همسرش ی ل پس از آن با عاشق مردهيگابر 
ی که ا عنی با برهي، کنددا میيوند پياحساس پ

  در قربانگاه عشق زنش سوخته شده است،
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در ادامه .) ستی استيـ سرما ـ برود نشانه مرگ و ن
ر متضادی را القا يز تصويی درون خانه نهایيروشنا

ی انگار بر گروهی افسرده و ين روشناي، چون اکنندمی
  . مرده می تابد که از گرما و زندگی به دور هستند

نمادها جای خود استفاده از معدود مواردی که 
آنجا که . همانان استيمت ميشده است، بخش عز

همگی با سخنان پراکنده و اتفاقی از برف و سرما؛ 
همانان يکی از مي. دينمانه نماد مرگ را فراهم میيزم

از باد توفنده و سرمای سوزناک و سرماخوردگی 
ز از سرما بخود يگران نيد. يدگوگير سخن می همه
  : توجه شودهان جملهي ابه. زندلرمی

بله، همه سرما : تيخاله ک«
  ».نداخورده

 سی سال است يندگومی: نيمری ج«
  »...يماهمچو برفی نداشته

ی يو در موقع وداع ناگهان با جمله ها
  :دشو بار تکرار میهاش از دهيم که بيرخوبرمی

  ، »...ريشب بخ«
  ، »شب بر همگی خوش«
  شب خوش، «
  ، »ريب بخش«
  ... »باز هم شب خوش«

ف نهفته است، ين جملات طنزی ظريدر ا
ان داستان که يری طنزآلود برای آماده سازی پايتصو

  .دلالت بر سفر آخرت دارد
م، لازم يانی بپردازيش از آنکه به بخش پايپ

ی که يجا. ميی داستان بپردازياست به اوج نمادگرا
ی و يناير بير سرما و گرما جای خود را به تصاويتصاو

رتی از ين بصيرت آگاهانه و فقدان چنيا بصيی ينايناب
نک، يهای مکرر به چشم، ع اشاره. هددت میيواقع

ن ين امر دارد و در اينه همگی دلالت بر ايپنجره و آ
  .شتری برخوردار استيت بير آينه از اهميان تصاويم

ن يشه مبينه همير در آيانعکاس تصاو
ت مجازی که يفتگی کاذب و نمادی از شخصيخودش

ن يدر ا. ن استيمنعکس کننده خودباوری دروغ
فته خود است، خود يل سخت شيز گابريداستان ن

ش؛ هاگران ـ خالهيفتگی که از منظر و چشم ديش
  . شخدمت ـ در او بوجود آمده استيهمانان و پيم

فتگی ين خودشيس برای نشان دادن ايجو
ل، ينک گابريد چشم و عين، با اشاره به ديدروغ

  . دبرش میياستان را پد
قلی يف و بیقرارش را برق ساطع از کف صيی ظرهاچشم«

  » .کند ره میياتاق و چلچراغ خی  خورده
ره کننده پيرامون، باعث يی خيبه عبارتی روشنا

ا يرت آگاهانه به دنيفتگی او شده و مانع از بصيخودش
  .شده است

ل و ين بخش داستان گابريباتريس در زياما جو
زی که گرتا يچ. نه نگاه کننديدارد به آ ا میگرتا را و

با «شود، چرا که  دا نمیيند در نظر اول هويب می
اما . داندگرنه رو برمیياز آ» حالتی جدی و ملول

ر واقعی خود را در آن يت مجازی و غيل شخصيگابر
شت، گذواری که میيدی  نهياز برابر آ«: نديبمی

آن چشمش افتاد به اندام تمام قد خودش، به 
مان، به صورتی که همواره يفراخ پر و پی  نهيس

د کر، مبهوتش میديدنه میيحالتش، وقتی آن را در آ
  ».ی براقّشينک دورطلايو به ع

ر خود ساخته مجازی ين تصويقت ايدر حق
ل است که در جشن شرکت کرده است و با يگابر

اکنون در . ادی دارديقی او فاصله زيت حقيشخص
د، اما هنگامی که سوززنش میهتل از آتش شهوت به 

هد و ماجرای عشق و دار از دست میيگرتا اخت
ی در گالوی که اعاشقی خامش را با پسر هفده ساله

 اتاق خواب او سرما ی ر پنجرهيستادن در زيبه سبب ا
تازه . کندف میيخورده و مرده بود؛ برای او تعر

زی که تاکنون از خود يد که همه آن چشومتوجه می
اما هنوز مانده . ش نبوده استيداری پوچ بساخته، پن

پس . قی برسديرت حقيی و بصينايتا به آن ب
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ن از يف کند، برای هميکل را خوار و خفيشد ماکومی
  : پرسد  زنش می

  » چه کاره بوده؟«
 گاز کار ی در کارخانه«: هددگرتا جواب می

  » دکرمی
هد، در حالی دل به تلاشش ادامه میريگاب

لحنش حالت که سعی می کند به 
گرتا، چه شد «: سدپرسوزانه بدهد می دل

  »گ شد؟ نکند سل داشت؟مرکه جوان
زده  نگونه برخورد خاموش و وحشتياما زن از ا

  : هددشود، و پاسخ می می
  »طر من مردخا بهکنمفکر می«

فی وجود دارد؛ ابهامی که ين پاسخ ابهام ظريدر ا
با ند و ناخودآگاه زد میييبر خودمداری عشق مهر تأ

  . دزيستل میيسؤال معقول گابر
ی عاشق مرده، گرتا را از احساس تهی  خاطره

 شوهرش او را بدون هوسی گذارد، پس میکندمی
د که خاطره عاشق مرده هنوز از خاطرش يببوسد، شا

ن که سخنانش آتش بر يضمن ا. محو نشده است
ل مطالبی ياز طرفی گابر. ندازداجان شوهرش می

ی که با يد، بگومگوگيران میز در ذهنش جيگری نيد
ورز داشته و از او خواسته بود، عرق ملی يس ايم

ش را در جنوب الات تابستانهيداشته باشد و تعط
همه . بگذراند) دار زنش با جوان ناکاميمحل د(رلند يا

ل را به سوی يدهد و گابر ز دست به دست هم میيچ
 او با فروتنی به سوی. ندکشای او میينايی نابيمحو غا

ی که ي؛ همانجاکندرون را تماشا میيود و برپنجره می
به نظرش . ستاده بوديبش ايالش زمانی رقيدر خ

پس بر . کل به خاطر عشق گرتا مرده استي، ماآيدمی
  . کندنی حسودی میيثار او در راه عشقی زميا

ند که گيراکنون هر دو در مثلث عشقی قرار می
ل ريالی گابيی خيارويرو. وندرگر بشمار میيکديب يرق

يد، يکی عاشق مرده آکل؛ حالت تضاد بوجود میيبا ما
ستاده است و سعادتمند ير باران ايرون زيکه ب
ن يگری شوهر زنده که در عيصال است، د ویلحظه

ار هتل  وک و قبريناکامی و ناخرسندی در اتاق تار
ن صحنه پنجره يو در ا. کندزش برف را تماشا میير

يد که آی بازتابنده درمیابصورت نمادی متضاد، آينه
س يبه عبارتی جو .هددرت واقعی را نشان میيبص

کاری می کند که هردو شبانه درجستجوی عشق زن 
ند و مان تفاوت که شوهر زنده به مرده میيبا ا. نديبرآ

  . سدرشبح مرده به نظر زنده می
کل را ي عشقی مانند مافهمدل تازه میيگابر

و به دنبال آن . ستش تجربه نکرده ااهرگز در زندگی
د که از موهبت زندگی برن موضوع پی میيبه ا

ختن ي با دور رکندآنوقت سعی می. محروم بوده است
ز که در جشن از ي تفاخر برانگهایفتگیيهمه خودش

ه مباهاتش بود، کمی يافت کرده بود و مايگران دريد
ن يد اياورد، شايهمدلی به همسرش در دلش بوجود ب

وند ينازکی او را به همسرش پهمدلی مانند رشته 
ست، چون هر دو از يی که نامش عشق نارشته. دهد

. نداور برگذشته شو ی و شريبايمرز جوانی و ز
ی و يناين مرحله است که او از نابينه در اگوبدين
يد و به شناخت خود و آرون میيبنده بينی فريخودب

  .گران می رسديهمدلی به د
 همسرش ی ل پس از آن با عاشق مردهيگابر

ی که در ا عنی با برهي، کنددا میيوند پياحساس پ
 اندک یقربانگاه عشق زنش سوخته شده است، حت

 شر ی فته عرصهيگرتا و شی  م عاشق مردهياندک تسل
ی  رهيای که از دا د، عرصهشوو شور عاطفی او می

  .رون استيش باتجربه
چه بهتر که آدم غرق در جلال ... «

ا برود تا ين دنيای از يپروا عشق، با بی
ری با حالتی مغموم ينکه براثر پيا

 ».طراوت از دست بدهد و پژمرده شود

ان احساس او نه نفرت که شفقت است و يدر پا
گانگی اندوهبار زندگان و يش به يبا قربانی کردن خو

  .دشومردگان واقف می


